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  ددكتر ابراهيم باوفا دليون
                                                    استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

   
  چكيده
 - زبان، شاهكار خلقت الهي، نهادي است اجتماعي كه در كنار نقش اصلي خود       

علم است كه در ... گاه انديشه، نقش ما في الضمير وهايي چون تكيهداراي نقش -ايجاد ارتباط
در كتاب آسماني . هاي  مختلفي را به خود اختصاص داده استزبان شناسي، اصول  و شاخه

ي پيدايش ، بارها تكرار شده و  درباره»لسان«لفظ زبان يا معادل عربي آن - قرآن  -مسلمانان
زبان و خدادادي بودن آن، اعضاي مرتبط با تكلم با تأكيد بر زبان و لب ها، صراحت و روشني  

م الهي، زبان حال و زبان قال و عربي بودن زبان قرآن، سخن به ميان آمده كه با نگاهي  كلا
  . شودمحققانه و دقيق اصول زبان شناسي نهفته  در آن آشكار مي

  
  واژگان كليدي  

  .زبان، زبان شناسي، پيدايش زبان، قرآن، تكلم
  
  

  

                                                 
*
  15/08/1390 :تاريخ پذيرش نهايي        31/02/1390:  تاريخ دريافت مقاله - 

 bavafa@iaurasht.ac.ir :نشاني پست الكترونيكي نويسنده

است كه در دانشگاه آزاد  »بررسي علل انحطاط علوم در جهان«از طرح پژوهشي اينجانب با عنوان  برگرفتهاين مقاله  -
 .اسلامي واحد رشت انجام شده است
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  مقدمه -1
ترين عضو سخن و اعضايي كه در ي نقش زبان به عنوان اصلياي دربارهاگر لحظه    

ي چگونگي جاري شدن حروف، كلمات و كنند، تفكر كنيد و دربارهتلفظ حروف ايفاي نقش مي
يا جملات بر زبان و سپس بيان منظور خود بينديشيد، يا لحظه اي در فكر فرو رويد كه چگونه 

بريد، وت به كار ميهاي گوناگون، واژگان و عبارات متفاو با تأسي از چه عضوي در موقعيت
بندد، و اگر به زماني بينديشيد كه سخني به زبان تان نقش ميگويي در ذهناولين مسائل سخن

آورديد كه بدان اعتقاد نداشتيد يا به اصطلاح، سخني گفتيد كه از دل شما برنخاسته بود و يا 
شما فزون خواهد  آموزي خود و مراحل آن انديشه كنيد، معماهاي ذهني چگونگي زباندرباره

شويد، به منابع و آثار زبان شناسي مراجعه كنيد تا ضمن شد و به منظور حل آنها ناگزير مي
انتها راه يابيد، اما آن چه در رهگذر اين مطالعه و ي اصول زبان شناسي، به اين دنياي بيمطالعه

فكر شما را به آوريد، فراتر از اصول زبانشناسي و  خداشناسي است كه تفحص به دست مي
شويم، از آن جا كه از برد؛ پس با كلام الهي همراه ميي زبان ميي خلقت پيچيدهسوي آفريننده

هاي فراواني چون علم تفسير، صرف و نحو، علم بلاغت و قرآن علاوه بر به وجود آمدن دانش
و  هاي ديگري چون زبان شناسي استخراج شده است، دانش)12: 1364علوي مقدم، ... (

؛ از اين رو )212: 1381روبينز،(شناختي اسلامي از دل قرآن نشأت گرفته است اصولاً زبان
ي فيض الهي و روشن شدن كلام الهي بر ما، به مطالعه و تفحص در براي بهره بردن از سرچشمه

پردازيم تا ضمن برداشتي روشن از تفسير آيات مربوط به اين كلام وحياني يعني قرآن مجيد مي
  .حث، اصول زبانشناسي را در كلام الهي دريابيممب
 10و 1بار به صورت مفرد 15بار در آيات الهي،  Lisan (25(زبان يا معادل عربي آن، لسان   

 ,Larcher,2003(و در معناي عضو سخن در انسان به كار رفته است   2بار به صورت جمع
V.3: 108 .(درت بر نطق به كار نرفته است، بلكه در بسياري از موارد نيز به معناي مجرد و ق

در اين حالت، . هاي مختلف و بر معاني مصداقي زبان اشاره داردهاي متعدد و اشتقاقبه دلالت
اين معاني مصداقي و . و مشتقات آن را استعمال كرده است» قول« هاي ديگري چونقرآن واژه

آيات تبلور يافته اند كه گويي حقيقت زبان در اين مجازي از زبان چنان دقيق
به ويژه ). 78: 1384؛مشرّف،114: 1386؛الحسيني، Larcher,2003,V.3:108:ك.ر(است

شود كه در كاربرد مصداقي زبان، پس از مطالعه و بررسي هر يك از اين آيات، معلوم مي
گاه نيز از مفاد مجموع چند . شناسي در آن مستتر استاي از علم زبانتعريف، اصل و يا شاخه
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توان اصول زبان شناسي موجود در مفاد آيات را  بازشناخت كه به تفصيل، به بررسي ه، ميآي
  .پردازيمها بر اساس مباني علم زبان شناسي ميهر يك از آن

  
  شناسيذاتي بودن زبان از ديدگاه قرآن و زبان -2

ي بلد سوره 9ي ترين عضو سخن در آيهي نقش زبان به عنوان اصليترين آيه دربارهكوتاه    
آيا ما برايش زبان و دو لب قرار «،» و لساناً و شَفَتين«: فرمايدجا كه خداوند ميآمده است، آن

ترين فعاليت بشر يعني ي عاديدر اين آيه خداوند با ذكر پرسشي تفكر برانگيز درباره» نداديم؟
در . كندوشزد ميسخن گفتن، دو نعمت اساسي را كه در حقيقت دو عضو اصلي سخن هستند، گ

تفسير اين آيه آمده است كه خداوند با اين دو عضو ابزار تكلم را به انسان عطا كرده تا با سخن 
گفتن، هريك از افراد بشر بر باطن و ضمير ديگري آگاه گردند، علم خود را به يكديگر منتقل 

: 20،ج 1370طبايي، طبا(كنند و از اين راه به اموري كه غايب از ديدگانشان است، راه يابند 
681                 .(  

ترين امر زندگي از منظر زبان شناسي، بشر به عنوان موجودي اجتماعي، مهم - 2-1    
ي ذهن ها واسطهاز اين روي كه ارتباط بي. خود را ايجاد ارتباط با همنوع قرار داده است

ترين آن، زبان است و ايجاد ارتباط، اي به كار برده شود كه مهممقدور نيست، ناگزير بايد وسيله
ها و ساير اعضاي ها، دندانترين نقش زبان نام گرفته است كه با اعضايي چون زبان، لبمهم

ي به تصريح شرح آيه). 11،  64: 1381؛ باقري،11: 1380نجفي،(گيرد بدن صورت مي
ها ي لبوف به وسيلهها در تكلم نقش موثري دارند و بسياري از مقاطع حري بلد، لبسوره9

از باب نمونه اشاره » پ«يا » ب«شود كه از ميان اين حروف، مي توان به تلفظ حرفتلفظ مي
ي آن سخن گفته كرد كه در علم آواشناسي كه شاخه اي از زبان شناسي است، به تفصيل درباره

نظم و هم چنين سخن گفتن با حركات سريع، م). 27-35: 1377مشكوة الديني،:رك(شود مي
توان گفت كه خداوند براي با ديدي الهي مي. گيردگانه انجام ميپي در پي زبان در جهات شش

تر از آن استعداد اي سهل، سبك و آسان به او عطا كرده است و جالبسخن گفتن انسان، وسيله
ان با اين استعداد است كه انس. سخن در انسان است كه در روح آدمي به وديعه نهاده شده است

نهايت شكل و ساختار، براي تعابير و مقاصد خود هاي زيادي را در بيتواند جمله بنديمي
توان به عمق اين شاهكار خلقت رسيد هاي موجود در دنيا ميي زبانانجام دهد كه با مطالعه

ي منشأ گرا كه دربارهدر اين زمينه، زبان شناسان فطرت).  681: 20،ج 1370طباطبايي، (
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استعدادي خداداي است و از بدو تولد در » زبان«اند، معتقدند زبان به تفحص پرداخته پيدايش
نهاد نوزاد آدمي به وديعه نهاده شده است؛ از اين رو، فراگيري زبان به صورت غريزي صورت 

ي گيرد و نوزاد انسان با كارافزار يا عاملي دروني، مستعد فراگيري زبان و ادراك نظام يافتهمي
هاي ويژه ، زبان را رفتار گونه)Lenneberg(به عنوان نمونه لنبرگ. شودپيرامون خود مي زبان
هاي مرتبط با زبان به بندي و ديگر مكانيسمداند كه وجوه مختلف درك، توانايي طبقهمي

گراي ديگر، شناس فطرتزبان). Brown,2000: 24(اند صورت بيولوژيكي در آن نهاده شده
وي ضمن تأكيد بر ذاتي بودن زبان، بشر را داراي يك سيستم . است (Chomskey)چامسكي

 Language acquisition)كار افزار اكتساب زبان«ذاتي گفتار دانسته و آن سيستم را 
device)   «تواند كلمات و اي سازماندهي شده كه ميناميد و معتقد است مغز انسان به گونه

د در اطرافش را دريافت، سازماندهي و سخنان قابل درك ربط موجوسخنان پراكنده و ظاهراً بي
كارافزار «)Mc Neill(مك نيل ). Yule,1996: 1؛ 15- 16: 1385علوي، (توليد نمايد 
توانايي تشخيص : داندمطرح شده از سوي چامسكي را داراي چهار ويژگي مي» اكتساب زبان

هاي ه رويدادهاي زباني به طبقهاصوات گفتار از ساير صداهاي محيط، توانايي نظم بخشيدن ب
ي اين مساله كه فقط يك نوع از نظام ها در هنگام نياز، دانش دربارهي آنمختلف و تصفيه

ها ممكن نيست و سرانجام توانايي ارزيابي مداوم نظام زباني در زباني ممكن است و ديگر نظام
ترين نظام ممكن زباني ايجاد اي كه از اطلاعات زباني تجربه شده، سادهحال توسعه به گونه

هم چنين درباره ي نظريه هاي يادگيري زبان، نبايد از ياد برد كه ). Brown,2000:24 (شود
هاي زباني است ترين نظريهارتباط تنگاتنگ ميان رشد زبان و تكامل مغز انسان، از جمله دقيق

  ). 379-380: 1375آندرين و ديگران، (

ولساناً «يكه در تفسير  آيه) Neurolinguistics(زبان از علم روان شناسي - 2-2    
، »الرحمن«ي افزون بر اين آيه، در سوره. توان غافل شدخورد، نميبه چشم مي» و شفتين

خَلقَ الانسان، و (كند خداوند پس از آفرينش انسان، تعليم قدرت بيان را به او يادآوري مي
درك همه چيز از طريق گفتار، يعني وجه تمايز انسان از  ؛ زيرا ابزار)3،4: علّمه البيان، رحمان

ي مذكور، از آفرينش سرشت انسان در فراگيري زبان كلام الهي در سوره. ديگر موجودات است
هاي نعمت بيان بر انسان و فراگيري آن، بدون اي كه تفسير پيچيدگيدارد، به گونهپرده بر مي
- 189:  19،ج 1370طباطبايي،: ك.؛ر34: 1386، الحسيني. (شناسي ميسر نيستعلم روان
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ي ساز و كارهاي پردازش زبان كه انسان در شناسي زبان عبارت است از مطالعهروان) 186
شناسان زبان به بررسي عملكرد ذهن در تعيين و روان. زندگي روزانه با آن درگير است

هاي پيچيده در ها و جملهژهي ساختن وابازنمايي معناي واژه، جمله و كلام پرداخته، نحوه
ها را به عناصر سازنده شان به هنگام شنيدن و خواندن مورد مطالعه ي آني تجزيهگفتار و نحوه

در اين علم از رابطه ميان زبان و مغز سخن به ميان ). 710: 2،ج 1380اگرادي،(دهند قرار مي
فهمد و كند، آن را ميرا توليد ميخواهد بداند انسان چگونه زبان شناسي زبان ميروان. آيدمي

  ).Scovel,2001: 80;Platte,1992:300(گيرد؟ فرا مي
توان مشاهده كرد كه با مطالعه در اين رشته، اوج خداشناسي را در خلقت زبان مي   

كنند، به گونه اي كه چگونه اين دو عضو براي بيان مقاصد انسان، هماهنگ و منظم عمل 
تي از هر عضو مذكور، در پي وارد شدن صدماتي خاص، پيامدهاي عملكرد ناقص حتي قسم

 206: 1381استاينبرگ،(ناگواري را در تكلم، درك گفتار و حتي نوشتار در پي خواهد داشت 
ي چپ يا راست مغز در اثر ، به عنوان نمونه از بين رفتن تنها قسمتي از نيمكره)و صفحات بعد

-توان گفت كه خداوند متعال با خلقت و استعداد بيي مياز اين رو. ي تصادف در انسانسانحه

هاي ديگر آگاه  كرده است نظير زبان در انسان، هر انساني را از راه سخن گفتن به اسرار انسان
  ). 682: 20،ج 1370طباطبايي،(و نمي توان تصور كرد كه خود از باطن بندگانش آگاه نباشد

     
  اصول محاوره-3

ي افراد مقيد به اصولي هستند كه آگاهانه يا ناآگاهانه ملزم به مههنگام محاوره، ه   
آيا همان اصولي را كه . نشينيدفرض كنيد شما با دوست خود به گفتگو  مي. رعايت آن هستند

كنيد؟ روشن است كه پاسخ شما منفي گزينيد، رعايت ميهنگام گفتگو با پيري فرزانه بر مي
ي خود، آن را دريافته باشيد و هيچ زبان شناسي آن را بهممكن است شما بر حسب تجر. است

اي چهار اصل در هر محاوره. به شما گوشزد نكرده باشد و يا در كتابي مطالعه نكرده باشيد
  :وجود دارد كه به قرار زير است

  .آن مقدار سخن بگوييد كه مورد نياز باشد، نه كمتر و نه بيشتر: كميت -
  .د نداريد و يا در مورد موضوعي كه مطمئن نيستيد، سخن نگوييدآن چه را اعتقا: كيفيت -
  .گوييد، بايد به موضوع مورد بحث مرتبط باشدسخناني كه مي: ارتباط -
  ).  Yule,1996: 145(با صراحت، به صورت مختصر و منظم سخن بگوييد: وضعيت -
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شده  كه اين اصول در اي بيان دهد كه قرآن كريم به گونهنگاهي به كلام الهي نشان مي   
  .بريمشناسي به وجود آن ها پي ميآن كاملاً ملحوظ است، گرچه ما امروز در علم زبان

  
پرداخت، ، خود به تفسير آيات خداوند مي)ص(براي مردماني كه پيامبر اسلام -1- 3

 به عنوان نمونه در حديثي آمده است كه پيامبر). رعايت اصل نخست(نمودآيات الهي كافي مي
پرسيده » مشهود«و » شاهد«كه مردم از مفهوم  3ي بروجسوره3ي ي تفسير آيهاسلام درباره

: 20،ج 1373طباطبايي،(» عرفه«روز » مشهود«است و » جمعه«روز » شاهد«بودند، فرمودند 
594.(  

شدند، اما ، مردم از اسرار كلام وحي آگاه مي)ص(با اين تفسيرهاي پيامبر اسلام -2- 3
ت آن حضرت به منظور آگاهي از آياتي كه مردم به طور مستقيم، تفسير و شرح آن پس از رحل

آيات الهي چه هنگام انذار و چه هنگام تبشير، . را از پيامبر نشنيده بودند،علم تفسير پديد آمد
گذارد؛ اي براي انسان متفكر باقي نمياستوار و راسخ است و كلام الهي هيچ شك و شبهه

در بيان ) ص(ي پيامبر اسلامكه پس از اشاره به وظيفه4ي بقرهورهس 119همچون آيه 
افزايد، اگر گروهي پس از انجام اين رسالت ايمان نياورند، تو دستورهاي الهي به مردم مي

  ). رعايت اصل دوم) (361-362: 1همو،ج. (مسؤول دوزخ آنان نيستي
مده و موضوعات را بيان قرآن كه كلام الهي است، با نظمي خاص كنار هم گرد آ -3- 3

ي نساء و يا قوانين و دستورهاي مانند بحث و بيان بيشترين احكام زنان در سوره. كرده است
  ). رعايت اصل سوم. (جدايي زوجين در سوره ي طلاق

رعايت اصل (فصاحت كلام نيز در آيات متعددي از كلام الهي به چشم مي خورد -4- 3
ولقَد نعلم انَّهم يقولونَ انّما يعلمّه «: ي نحل آمده استسوره 103به عنوان نمونه، در آيه). آخر

اين آيه ). Lisan arabi mubin(»بشرُ لسانُ الذي يلحدون اليه اعجمي وهذالسانُ عربي مبين
- پنداشتند، مردي غير عرب كه عربي را فصيح مياز افتراي مشركان نسبت به رسول خدا كه مي

گويد كه قرآن ضمن رد اين افترا مي. گويددهد و سخن ميتعليم مي)ص(مداند، به پيامبر اسلا
گوييد، زبان غيرعربي و غير فصيح است و اين آياتي كه بر شما تلاوت زبان آن مرد كه شما مي

ترجمه قرآن ( 5» اين زباني است تازي پيدا«شود، زبان عربي روشن است و به قولي مي
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داند، به اين فصاحت كنيد كسي كه عربي فصيح نميتصور مي، چگونه شما )205:  1383ماهان،
  ).533-534: 12،ج 1370طباطبايي،(سخن بگويد؟

هاي بحث برانگيز اين زبان، نه تنها در فصاحت زبان عربي به عنوان يكي از ويژگي   
آيات الهي كه در تفسير آيات هم مورد توجه مفسران قرار گرفته است، گو آن كه اين اصل در 

تفسيري كه  -محض نمونه در تفسير طبري. نمايدتر از ساير زبان جلوه ميبان عربي مهمز
نخستين بار با نثري ساده و موجز، به دستور امير منصور نوح ساماني و به همت جمعي از 

ي در شرح سوره- )89: 1369سلماسي زاده،(علماء ماوراءالنهر از عربي به فارسي برگردانده شد
-مفسران پس از شرح داستان پدر و برادران يوسف مي. رودحت به كار مييوسف، لفظ فصا

معاذاالله كه گوشت «:خداي مر آن گرگ را به سخن آورد تا به زفان فصيح گفت«: گويند
  ).80: 1383ي تفسير طبري، ترجمه(»» .پيغامبران بر ما حرام است

  
  زبان قرآن -4

وظيفه و نقش آن . اعات بشري وجود داردي اجتمزبان نهادي است كه در همه - 1- 4     
ي جوامع يكسان نيست و نحوه ي در همه جا برقراري ارتباط است، اما شكل آن الزاماً در همه

عمل آن در هر اجتماع با اجتماع ديگر تفاوت دارد؛ به طوري كه هر شكلي از زبان فقط در 
باقري، (و تفاهم را به جاي آورد ي برقراري ارتباط تواند وظيفهميان افراد جماعتي معين مي

هاي زنده و ي دنيا، عربي نيز از جمله زبانهاي زندهدر ميان بسياري از زبان). 11: 1381
در قرون ميانه خاصه در علم الهيات، چنين تصور مي . پوياي  اين روزگار و زبان قرآن است

از نويسندگان مسلمان قرن  از آثار برخي. هاستتر از ساير زبانشد كه زبان عربي با اهميت
ي كلي زبان شناسي  يا  شكل خالص پنداشتند در اصل يك قاعدههشتم ميلادي پيداست كه مي

گرفت؛ از اين هاي ديگر اين زبان قرار ميو كاملي از زبان عربي وجود داشت كه در مقابل لهجه
آنان بر اين . دانستندي لهجه هاي عربي را نوعي تحريف از آن زبان عالي و نمونه ميرو همه

يكي : انددو گروه زبان در مقابل يكديگر نشسته» عربي فصيح«عقيده بودند كه داخل قلمرو
تميم ي قريشي در آن وارد  است و ديگري زبان اقوام بنيزبان رايج در حجاز كه طبيعتاً لهجه

؛ و نيز 108، 110- 114: 1363بلاشر،: ك.ر(كه سخنوران آن در عربستان شرقي ساكن بودند
، علماي نحو، قرآن را به نحو احسن، نمايشگر قواعد زبان )به بعد489: 1369راميار،: ك.ر

ي قريش مكه بود، نازل كه از قبيله) ص(گفتند قرآن بر پيامبر اسلامشناسي اعراب دانسته و مي
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يد همان شناسي اعراب، باي زبانشد؛ پس قرآن به زبان قريشيان است؛ بدين سبب قاعده و پايه
شناسي، نه تنها براي روشن است كه از منظر زبان). 115: 1363بلاشر، (ي قريش باشد لهجه

اي ي دست نخورده و خالص از زبان يا لهجهتوان نمونهزبان عربي، بلكه هيچ زبان ديگري نمي
، آن از طرفي در تعريف زبان) ،بحث و انتقاد در باب نظريه مسلمانان117-121: همان.(پيدا كرد

اجتماعات بشري هيچگاه ثابت نبوده و پيوسته در حال تغيير و . را نهاد اجتماعي خوانده اند
اش، امري ثابت نيست و همواره به دنبال تحول و تحول است، زبان هم به دليل ماهيت اجتماعي

اگر فصاحت زبان عربي با اهميت اين زبان نسبت به زبانهاي ) 14: 1380باقري،(تطور است
شود كه قرآن به دليل اهميت زبان ، برابر فرض شود، بعضاً اين پنداشت به ذهن متبادر ميديگر

عربي، كلام خود را به زبان عربي نازل كرده است، در حالي كه قرآن به عنوان كتاب مقدسي كه 
سادگي و روشن بودن از . است، چنين نگفته است) Self-referential(خود مرجع خويشتن 

تر و يا با رز زبانِ قرآن است، اما قرآن اصراري ندارد كه زبان عربي را با ارزشهاي باويژگي
، بلكه دلايلي بر آن )Larcher and Gilliot,2003,v.3:109,114(تر جلوه دهداهميت

  .پردازيممترتب است كه به بررسي آن مي
بان عربي به دليل ي زبان عربي كه معتقدند، زدر كنار برخي از محققان در حوزه -4-2       

هاي سخنان خداوند را بهتر تواند ترجمان زبان وحي باشد و ريزه كاريوسيع و كامل بودن مي
بازگو نمايد و از اين جهت زبان قرآن قرار داده شده است، خداوند در آيات متعددي، به عربي 

اه قرآناً عربياً لعلكم اناّ انزلن«: سوره ي يوسف 2از جمله در آيه . كندبودن زبان قرآن اشاره مي
گويد اين كتاب را در مرحله ي انزال ملبس به لباس  ، اين حقيقت را بيان داشته و مي»تعَقلون 

-سوره 3در آيه. عربي كرديم و آن را الفاظ خواندني مطابق با الفاظ معمول نزد عرب قرار داديم

كند، اين كتاب را قرآني سخن تأكيد مي بر اين» انّاجعلناه قرآناعًربياً لعلكّم تعقلون« :ي زخرف
عربي قرار داديم تا شايد تعقل كنيد، سپس از آسان كردن اين كتاب كه به زبان عربي است، بر 

خداوند متعال با نزول . گويدكه در حقيقت زبان مادري ايشان بود، سخن مي) ص(زبان پيامبر
پيامبر خود جاري كرد، براي مردمان قرآن به زبان عربي، كلام خود را به صورت وحي بر زبان 

از فهم درك ) ص(آن روزگار آسان و در خور تعقل كرد كه اگر چنين نمي شد امت پيامبر اسلام
فانّما «ي دخان سوره 58افزون بر اين آيات، چنين مفهومي در آيه . آيات الهي عاجز مي ماندند

خداوند با قرار دادن زبان كتاب خود به  نيز آمده است كه» يسرناه بلسانك لعلّهم يتذكّرون
؛ج 119: 11،ج 1370طباطبايي،(داده است ) ص(عربي، اميد تعقل و تفهم به قوم پيامبر اسلام
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؛ زيرا خداوند هيچ پيامبري را نفرستاد، مگر به زبان قوم خودش، )130: 18؛ج 177: 14
تا راه را برايشان روشن كند و ) »ن لهمومااَرسلنا من رسولٍ الاّ بلسانِ قومه ليبي« 4:ابراهيم(

با توجه به عبارت آخر اين ). 21: 12همان،ج(احكام الهي را به روشني برايشان بيان دارند
و ) ص(مي توان گفت كه زبان قرآن، همان زبان پيامبر اسلام) Li-yubayyino lahum(آيه

در گروه  لهجه ي حجازي  قوم اوست كه بر اساس طبقه بندي لهجه هاي زبان عربي، اين لهجه
  )        :Gilliot and Larcher,2003, v.3 (112. ي قريشي قرار مي گيردخاصه لهجه

شد، در حالي كه زبان پيامبر اگر كلام الهي به زباني غير از زبان عربي نازل مي - 4-3    
د و چه بسا نموعربي بود، اولين مشكل اساسي كه عدم برقراري ارتباط بود، رخ مي) ص(اسلام

زدند، اين بار هاي مختلف از پذيرش دين او سرباز ميكه به بهانه) ص(كه عرب دوره ي پيامبر
قرآن . كردندرا چند برابر مي) ص(نيز به بهانه ي نفهميدن پيام الهي مشكل رسالت پيامبر اسلام

ت آياته قرُآناً كتاب فُصل« :ي فصلتسوره 44و3بيني نموده و در آيه كريم نيز اين خطر را پيش
دليل عربي بودن قرآن را »  ولو جعلناه قُراناً اعَجميالًقالوا لولافصُلت آياته –عربياً لقوم يعلَمون

پرسيد چرا آياتش شكفته و بيان كرده كه اگر قرآني غيرعربي بر آن ها نازل مي شد، عرب مي
براي مردمي كه زبان  روشن نيست، اين عجمي است نه عربي؟ پس اين كتاب كه آيات آن

: 17،ج 1370طباطبايي،. (دانند، عربي نازل شده استمادري شان عربي است و معاني آن را مي
، ذكر اين نكته الزامي است كه زبان قالبي قرآن عربي است، ولي محتوا و شأن آن )575-574

قل االله شهيد بيني قُل اي شيٍ اكبرُ شهادةً «:ي انعامسوره 20و19جهاني است، چنان كه در آيات
و بينكمُ و اوحي الي هذا القرآنُ لانذركمُ به و من بلغَ ائنكم لتشَهدون انّ مع االله ءالهة اخري قُل 

الذين آتَيناهم الكتاب يعرفِونَ ابناءهم الذين  - انما هو اله واحد و انّني بري ء مما تُشركون
ترجيح عربي بودن زبان قرآن به همان . شودشاره ميبه اين نكته ا» خسروا انفسُهم فهم لايومنون

گردد كه هم زبان بودن كتاب آسماني و پيامبر بازمي) ص(ي نزول آن و آغاز دعوت پيامبردوره
ها را گشا باشد و برخي بهانهتوانست گرهشنيدند، ميآن كتاب و اولين مردمي كه پيام الهي را مي

  . از عرب جاهلي بگيرد
از ميان قوم عرب ) ص(ليل ديگر نزول قرآن به زبان عربي اين بود كه پيامبر د -4- 4      

شد و برخاسته بود و اگر از ميان قوم ديگري مبعوث شده بود، قرآن به زبان همان قوم نازل مي
سوره ابراهيم كه شرح آن آمد، قوم  4ي آيه. ماندوحي و رسالت در زبان خاصي محصور نمي

، قوم او هستند و زبان قوم )ص(ي امت پيامبرقوم عرب ندانسته، بلكه همه را منحصر به قبيله و
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اصولاً اسلام ديني انساني و جهاني است كه هيچ قوميت و زباني . ي پيروان اوستاو، زبان همه
 195ذيل تفسير آيه ) ع(از امام صادق).97-98: 1379محمدي ملايري،(كند آن را محدود نمي

شد، عرب به آن ايمان ه است كه اگر قرآن بر عجم، غير عرب، نازل ميروايت شد 6ي شعراسوره
ها به آن ايمان آوردند و اين فضيلتي آورد، اما بر عرب و به زبان عربي نازل شد و عجمنمي

  ).510: 15،ج1370طباطبايي،(براي عجم است 
  

  نقش هاي متفاوت زبان-5
هاي ديگري است داراي نقش - رتباطايجاد ا -ترين نقش خودزبان، علاوه بر اصلي     

در اين آيات، لفظ لسان به كار نرفته و بر معاني مصداقي . كه همسو با برخي آيات قرآن است
و بشّرالذين آمنوا و عملوا الصالحات انّ لهم « :ي بقرهسوره 24در آيه . زبان اشاره مي شود

قالوا هذاالذي رزقنا من قبلُ واُتوا به  جنات تجري من تحتهاالانهار كُلمارزقِوا من ثمرة رزقا
: كندخداوند ابتدا به دو طايفه اشاره مي»  متشابهاً و لهم فيها ازواج مطهرةٌ و هم فيها خالدون

مومن كه دعوت حق را اجابت كرده و كافر كه دعوت حق را انكار نموده، سپس از گروه 
. ن را گرفته و قسمتي از كفر را برگزيده استبرد كه قسمتي از ايماديگري به نام منافق نام مي

مومن هم به زبان ايمان آورده و هم به دل، كافر از هر دو گريزان است، در حالي كه منافق 
ي سوره 16در آيه). 111: 1،ج 1370طباطبايي، (گويد و دلش چيز ديگريزبانش چيزي مي

دارد كه متقين خداوند بيان مي» داً مسئولاًلَهم فيها مايشاونَ خالدين كانَ علي ربك وع« :فرقان
اي را كه به آنان داده بود، خواستار بودند و يا با زبان از پروردگار خود با زبان و استعداد وعده

در ). 269: 15همان،ج(قال و دعاهاي خود از درگاه پروردگارشان، آن را مسألت نموده بودند
للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك و  ثم انّ ربك« :ي نحلسوره 119تفسير آيه

» استغفراالله«آمده است كه توبه كردن تنها با گفتن ذكر » اصلحوا انّ ربك من بعدها غفوررحيم
ي حقيقي نام گرفته شود، بلكه بايد خطاهاي انسان عملاً اصلاح شود؛ اين عمل، توبهمقدور نمي

تسُبح له «:ي اسرا سوره 44آيه. لقلقه ي زبان استكه در غير اين صورت توبه كردن فقط 
السماوات السبع و الارض و من فيهنّ و ان من شيء الاّ يسبح بحمده و لكن لاتفقَهون تسيبحهم 

رود با زبان انجام گيرد، اما اين ي تسبيح الهي است كه انتظار ميدرباره» انّه كان حليماً غفوراً
فهماندن و كشف از «زبان آوردن كلام نيست حقيقت كلام در اين آيه  جا گفتن تنها به معني به

است كه لازم نيست با زبان انجام گيرد و در قالب لفظ درآيد كه اگر انسان راه » ما في الضمير
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كرد و از اين طريق ديگري جز استخدام الفاظ و اشاره و نصب علامت داشت، به آنها عادت مي
از مجموع آيات الهي مي ).  184:  13همان،ج(داشت ني خود بر ميپرده از مقاصد و نيات درو

آن جا كه خداوند زبان و دل . هاي مختلف استتوان پي برد كه در قرآن نيز زبان داراي نقش
ما في «داند، بر نقش  داند، يا هنگامي كه تسبيح را فقط از راه لفظ نميمنافق را يكي نمي

هاي ف از كاربرد اين نقش از زبان، بيان احساسات و حالتزبان اشاره دارد كه هد» الضمير
: 1381باقري،: ك.ر(عاطفي است و شخص درصدد پرده برداشتن از دنياي درون خود است 

تكيه گاه «وقتي كه متقين با زبان قال از پروردگار تقاضايي دارند، زبان را در نقش ). 65
پردازند، دست به دعا برداشته و به راز و نياز ميبرند كه بعضاً در خاموشي به به كار مي» انديشه

كه اگر تنها از اين دو نقش در توبه ) 37: 1380نجفي،: ك.ر(گويند اصطلاح در دل سخن مي
اند و از روح توبه كه نيازمند عمل است، غفلت ي زبان پرداختهاستفاده كنند، تنها به لقلقه

  .     اندورزيده
ارد كه گوينده بلند و رسا سخن بگويد، حتي ممكن است در دو نقش مذكور ضرورتي ند

) Conventional(اي سخنان او را نشنود، گرچه بيان انسان و زبان او، قرارداديهيچ شنونده
هاي علمي بر مركزيت زبان نمايد، اما از آن جا كه تجربهاست و حداقل ميان دو طرف رخ مي

ورزد، پس در اين حالات، ي انسان تأكيد ميهدر عقل انسان و صادر شدن آن از عقل و انديش
خود است و زبان را در نقشي جز  (Mind Language)انسان در حال استفاده از زبان عقل

  ) .37:  1386الحسيني،(جويد ايجاد ارتباط مي
  
  
  گوناگوني زبان ها-6

ف و من آياته خلقُ السماوات و الارضِ و اختلا«: ي رومسوره 22در آيه - 6-1    
سخن از گوناگوني زبان، رنگ و نژاد است كه » السنَتكمُ و الوانكمُ انَّ في ذلك لĤَيات للعالمين

ها، همان اختلاف مراد از اختلاف زبان انسان. گوناگوني زبان با موضوع مورد بحث مرتبط است
مختلفي هاي ها است كه حكايت از قدرت نطق در بشر دارد و  منجر به پيدايي زباندر واژه

ي خود، جلوه زبانها نيز به نوبه. شده است... مانند آرامي، پهلوي، خوارزمي، سغدي، لاتين و
به ... ها، قبيله ها، جنسيت، رنگ وهاي متعدد قدرت بيان اند كه خداوند علي رغم اختلاف امت

آهنگ ها و ها، اختلاف در لهجههم چنين گفته شده كه اختلاف در زبان. انسان بخشيده است
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صداهاي افراد را نيز، بدين اعتبار كه از يك سو زبان يك شهر از مناطق اطراف آن متفاوت 
طباطبايي (شود است و از سويي ديگر تن صداي هيچ دو نفري مانند هم نيست، شامل مي

  ).112: 1386؛ الحسيني، 265: 16،ج 1370،
گوناگون در جهان بر هيچ با وجود هم ريشه بودن برخي زبان ها، پيدايش زبان هاي     

نگاهي به ريشه ي واژگان چند زبان، ما را به هم ريشه بودن آن ها . كس پوشيده نيست
محض . رهنمون مي شود، اما كاربرد و تلفظ همان واژه ها از زباني به زبان ديگر فرق مي كند

ان سانسكريت و در زب) Pitar(نمونه واژه ي پدر در زبان فارسي قراين نزديكي با واژه ي پيتار
،اما تلفظ و كاربرد آن در اين سه زبان ) Yule,1996:214-215(در لاتين دارد (Pater)پتر

  .است از هم متمايز
رغم دارا بودن با وجود تشابه حروف در دو زبان عربي و فارسي ، اين دو زبان علي  
-ارسي ريشه در هندوزبان ف. ي كاملاً متفاوتندهاي تاريخي و مذهبي، از دو خانوادهقرابت

، در )396: 1375آكماجين، : ك .ر(هاي ايراني و اوستايي است اروپايي دارد و از زير شاخه
هاي سامي، ي زبانآسيايي و از شاخه -ي آفريقاييحالي كه زبان قرآن، يعني عربي از خانواده

  :بزرگترين شاخه به لحاظ تعداد گويشور، به قرار جدول زير است
  آسيايي- اي خانواده ي آفريقاييزبان ه -2- 6
  
  

  سامي                چادي                بربر            كوشي             مصري
...........               ................            ..........                         بابلي                         

      .....................          
  ...........كنعاني باستاني                                  
  .........عبري                                             

  آرامي
  عربي

  )    400: 1،ج1380اگرادي و ديگران،(
ي مردم ايران، با آن كه زبان رسمي همه. كنيمنگاهي به زبان مادري و رسمي خود مي 

ي آن ها به راحتي مي توان سي است، در سخن گفتن، زادگاه افراد را بر اساس لهجهفار
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-به عنوان نمونه، سخنور فارسي زبان اصفهاني را از سخنور گيلاني به راحتي مي. تشخيص داد

اين مسأله براي آن دسته از . ي مادري هر يك استتوان بازشناخت كه نشأت گرفته از لهجه
  .كنند، صادق استدو يا چند زبان تكلم ميافرادي نيز كه به 

شناسي است، افزون بر موارد مذكور بر اساس علم آواشناسي كه يكي از علوم وابسته به زبان    
هيچ دو نفري نيستند كه تن صداي آنان دقيقاً مانند هم باشد؛ به همين علت است كه اگر حتي 

ي تواند اطلاعاتي دربارهي گوينده را بشنود، ميشنونده، گوينده را نبيند، مثلاً از پشت تلفن صدا
را  او به دست آورد و بعضاً بر اساس اين اطلاعات گوينده... ي اجتماعي وجنسيت، سن، طبقه

هاي زباني مطرح شده، دلالت بر اين دارد كه عالم صنع و ايجاد نظامي كه در ويژگي. بشناسد
پديد آمده باشد و نيز به سوي او باز خواهد تواند تنها به دست خداوند مي آن جاري است،

  ). 13: 1380؛ حق شناس،265: 16،ج 1370طباطبايي،(گشت 
  

  نتيجه 
و » لسان«ي زبان يا لفظ عربي آن آن چه از مجموع بحث هاي ارائه شده درباره   

خورد، اين است كه اهميت و نقش آن در زندگي انسان در كلام الهي و  تفسير آن به چشم مي
شناسيم و هم چنين اصول و قوانيني كه در اين شناسي مين چه را كه امروز به نام علم زبانآ

ها پيش در قرآن از آن سخن رفته بود و علم حاكم است، بسان بسياري از علوم جديد، قرن
ابلاغ فرموده ) ص(خداوند متعال درباره ي آن سخناني حكيمانه از طريق وحي به پيامبر اسلام

ترين وسيله در تفهيم ترين و مهماي در كتاب آسماني داده بود كه اساسين جايگاه ويژهو به زبا
ها، بر انسان منّتي مضاعف نهاد و خداوند همچون آفرينش ساير نعمت. و تفاهم، زبان است

اعضاي قدرت نطق و سخنوري به او عنايت نمود و او را با نهادي سرشت كه بر فراگيري زبان 
سرار دل به همنوع بگويد و راز نهفته بشنود و اين ويژگي و استعداد، فقط به انسان نائل آيد و ا

  .ي كلام و تكلم باشد و بتواند با خدا سخن گويدعطا شد كه شايسته
 

  پي نوشتها 
: ، دخان34:،قصص 84،195،13:  ،شعرا27:،طه 50،97:، مريم)دو بار(103:، نحل4:، ابراهيم78:مائده -1

  .9: ، بلد16:مت، قيا12:، احقاف58
  .22: ، روم2: ، ممتحنه11:، فتح94: ، شعرا15،24: ، نور62، 116: ، نحل46: ، نساء78:آل عمران-2
3-و مشهود شاهد و  
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مردمي، زبان آن كس كه همي گردانند و نيك همي مي دانيم كه ايشان همي گويند كه همي آموزند ورا -5

  ). 205: 1383ترجمه قرآن ماهان،: نك(سوي وي عجمي است و اين زباني است تازي پيدا
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  )پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه

  )پژوهشي –علمي (
  1391ي هفتم، بهار ي جديد، شمارهسال سوم، دوره

 )القرآن(علم اللغة في كلام الوحي  دراسة عن مبادي
*

  
  الدكتور ابراهيم باوفا دليوند

  رشت في ةسلاميلاجامعة آزاد استاذ مساعد بلأا

  
 

  :الملخصّ
  

دور ما في الضمير و  يلعب ركيزة الفكر ويعد معهد اجتماعي  ،الظاهرة الإلهية النادرة هذه اللغة  
لفظ  جاء. لنفسها قسطاً وافراً من المبادي تبح حيث أنهاب .الي جانب دوره الأساسي أي خلق العلاقة... 

و قد جاء الحديث عن ظهور . كراراً» القرآن«في العربيه في الكتاب الإلهي للمسلمين » اللسان«اللّغة أي 
مبادي علم  بحيث أنّ. ةالأنسان يكتسبها بقدراته او إنما هي الهية بحت أنّهذه اللغة و كيفية تكونيها و هل 

  . لغة الخافية تظهر مع تدقيق النظر فيهاال
  

  ةيالكلمات الدليل
  التكلّم ،القرآن ،ظهور اللغة ،علم اللغة ،اللغة 
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